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 روزهای 
حماسه و خون

 حضور در محل هایی که روزگاری میعادگاه مبارزان 
در روزهای پیروزی انقلاب بود

بعضی از اماکن، خیابان ها و محله های شهر، درصورت و قالب یک نمادند؛ نماد یک دوره تاریخی یا یک رویداد ملی 
و اتفاقی که فصلی مشترک از خاطرات یک ملت است؛ مانند معابری که به عنوان مقاتل انقلابی شهرت یافته اند؛ 
از بن بست آیت الله طالقانی )محله ولی آباد( و دانشگاه تهران گرفته تا میدان انقلاب، میدان شهدا و خیابان شهدا 
که در چهارمین تور تهرانگردی مرکز تهران شناسی همشهری به آنجا رفتیم و با شاهدان عینی روزهای حماسه و خون، دفتر خاطرات روزهای 

پیروزی انقلاب اسلامی را ورق زدیم.

 یک وانت هیزم برای پاسبان
 حدادی خاطره زیبایی در همین ارتباط تعریف می کند: »در یک شــب 
سرد زمستانی، آیت الله طالقانی با مسئول مسجد هدایت در محله لاله زار 
که یکی از پایگاه های اصلی شکل گیری مبارزات علیه رژیم پهلوی بود، 
تماس تلفنی می گیرند و درخواســت می کنند یک وانت هیزم برایشان 
بیاورند. ســاعتی بعد، راننده وانت پر از هیزم از راه می رسد و می خواهد 

که وارد کوچه طالقانی شود. پاســبان ممانعت می کند و با داد و فریاد به 
راننده دستور می دهد از کوچه دور شود. آیت الله طالقانی با شنیدن سر و 
صدا از منزل خود بیرون می آیند و خطاب به پاسبان می گویند خانه من 
به قدر کفایت گرم است و نیازی به هیزم ندارم. اینها را برای گرم شدن تو 

درخواست کردم.«

راهپیمایی های سرنوشت ساز
 راوی خانه ابوذر انقــاب از راهپیمایی های سرنوشت ســازی  
برایمان می گوید که از همین خانه آغاز شد: »اعامیه های ایشان 
برای برگزاری و حضور مردم در راهپیمایی های 19آذر )تاسوعا(، 
20آذر )عاشورا( و اربعین )30دی ماه(همان سال)1357( ازجمله 
مهم ترین عوامل سرعت بخشیدن به پیروزي انقاب اسامی ایران 
بود. هر 3راهپیمایی با حضور گســترده آحاد مردم انجام گرفت 
اما راهپیمایی روز اربعین 3ویژگی مهم نســبت به 2راهپیمایی 
پیشین داشت؛ نخســت اینکه در زمان راهپیمایی اربعین، شاه 
از ایران رفته بود. دوم اینکه دیگر حکومت نظامی به اندازه قبل 
رعب انگیز و وحشت آور نبود و سوم هم اینکه سربازان زیادی به 
ملت پیوســته بودند. این محله که کتابخانه آیت الله طالقانی در 
آن واقع شده اســت در زمان حکومت پهلوی اول و دوم به محله 

ولی آباد شهرت داشــت؛ چراکه اراضی آن، روزگاری در اختیار 
محمد ولی خان سپهســالار تنکابنی که از ظلم و جور رضاشاه 
دست به خودکشی زد، بود. این را گفتم تا برسم به راهپیمایی روز 
اربعین که جمعیت میلیونی مردم در خیابان های اطراف ولی آباد 
موج می زد. آیت الله طالقانی پیشقراول راهپیمایی آن روز که قدم 
برداشتند، لحظه به لحظه بر تعداد جمعیت افزوده می شد. در واقع 
حضور ایشان، قوت قلب و انگیزه ای برای مردم بود؛ مردمی که از 
بی لیاقتی و ناعدالتی حکومت وقت به ستوه آمده بودند. یک نکته 
کلیدی را اینجا بگویم و آن اینکه بسیاری، در آن سال ها معتقد 
بودند شمال شهرنشین ها به جریان انقاب اسامی توجهی ندارند 
اما این اعتقــاد و ادعا با وقوع راهپیمایــی اربعین 1357و خیل 

جمعیتی که از خیابان های بالای شهر سرازیر می شد، رد شد.«

نوکری که ثروتمند بود
گردشگران به نوبت ســوار اتوبوس ویژه تهرانگردی می شوند تا 
به مقصد بعدی یعنی خیابان 17شــهریور برسند. حجت الاسام 
کاظم زاده فرصت را مغتنم می شمارد و سؤالی با این عنوان مطرح 
می کند: یکی از ریشه های وابســتگی رژیم پهلوی به کشورهای 
بیگانه، صنعتی بود که پایه های اقتصاد داخلی را متزلزل می کرد و 
گردش مالی بازارهای کشورهای استعمارگر را رونق می بخشید. 
سرفصل های وابستگی اقتصادی رژیم پهلوی به کشورهای غربی 
و اروپایی شــامل چه مواردی بودند؟ حدادی در پاســخ به این 
ســؤال، می گوید: »رژیم پهلوی در قامت یــک نوکر بود؛ نوکری 
که اتفاقا ثروتمند بود و می توانست به عبارتی آقا و سرور خودش 
باشد اما عزت نفس، غیرت و پشتکار نداشت. برای همین در گذر 
زمان به بازار مصرفی بزرگ برای تولیدات گوناگون کشــورهای 
غربی و اروپایی تبدیل شــد. آمریکایی ها به اسم مدرنیته و ترقی، 
محصولات و برندهای خود را از پوشاک گرفته تا خوراک و صنایع 
روانه ایران می کردند، اما حاضر نبودند دانش فنی و تکنولوژی آن 
را در اختیار ایران بگذارند. آنها به سبب ســودآور بودن این بازار 
مصرفی از حرکت ایران در مسیر خودکفایی نیز به شدت جلوگیری 

می کردند. همه  چیز واردات بود حتــی آن صنایعی که منابعش 
در ایران تامین بود و می توانســت صنعت بومی محسوب شود! 
سازوکار کشورهای بیگانه برای صادرات کالاها و محصولاتشان 
به ایران هم اینگونه بود که بهترین ها و باکیفیت ترین ها را صادر 
می کردند تا با جلب رضایت مشتریان بازار مصرف، آنها را وفادار 
و ثابت نگه دارند! به عنوان مثال صنعت خودروسازی ایران در آن 
زمان، فقط مونتاژ بود؛ مونتاژی که به اسم صنعت مادر یا تولید 
ملی به خورد ملت می دادند. شاید تنها صنعت مادر در آن زمان 
صنعت ذوب آهن بود  که البته آن هم در مراحل نخست فرآوری، 
بیشتر زیان آور بود. مثال دیگرش صنعت کفش سازی است که 
در آن روزگار ما جزو 5کشــور تولیدکننده برتر جهان محسوب 
می شدیم اما به هیچ وجه از آن حمایت دولتی نمی شد. راه دور 
نرویم؛ برنج آمریکایی حدود ســال 1350چنــان در ایران بازار 
خودش را پیدا کرد که دیگر کسی به برنج اصیل ایرانی با آن عطر 
و طعم اهمیت نمی داد.«  بحث وابستگی اقتصادی رژیم پهلوی 
به کشورهای سلطه گر با رسیدن به خیابان 17شهریور و مسجد 

امام  رضا ع به پایان می رسد.

مجروحان در حمام نمره محله و خانه های مردم
بعد از اقامه نماز ظهر در مســجد امام رضا)ع(، گردشــگران در 
شبستان مســجد گرد هم می آیند تا حجت الاسام والمسلمین 
رئوفی از کشتار و حادثه خونین 17شــهریور روایت کند. البته 
بیش از ایشان حجت الاســام کاظم زاده  می گوید:»سعی داریم 
با محقق ساختن جهاد تبیین در شناخت درست تهران از پروژه 
تطهیرســازی رژیم پهلوی که از مدت ها قبل توســط دشمنان 
کلید خورده اســت، به ســامت عبور کنیم.« حجت الاســام 
رئوفی، امام جماعت مسجد امام رضا)ع(، درباره واقعه 17 شهریور 
عنوان می کند و  روز حادثه بنده شاهد عینی نبودم. 13شهریور 
راهپیمایی بزرگ عید فطــر از تپه های قیطریه تهران بعد از نماز 
عید شکل می گیرد. این راهپیمایی و تظاهرات از قیطریه، ونک، 
خیابان پهلوی )خیابــان ولیعصر )عج((، خیابــان ژاله و جنوب 
تهران آغاز شد و ساعت 18:30در میدان شهیاد )میدان آزادی( 
به پایان رسید. 16شهریور هم با وجود اعام برخورد شدید دولت 
با برگزارکنندگان راهپیمایی و استقرار مأموران گارد ویژه، مردم 
در همه محله ها به خیابان ها آمدند. رژیم پهلوی مستاصل شده 

بود. بنابراین دوبــاره اعامیه برقراری حکومــت نظامی در روز 
جمعه، 17شهریور را صادر کرد اما فایده ای نداشت و اعتراضات 
و راهپیمایی از میدان ژاله یا همان شــهدا شکل گرفت. سربازان 
ارتش فرمان تیراندازی را دریافت کردند و کشتار خونین آغاز شد. 
زنان در صف های نخست ایستاده بودند تا مأموران به قولی حیا 
کنند و کار به خشونت کشانده نشود اما نظامیان رژیم، بی شرم تر 
از این حرف ها بودند. در نقل قول هــای معتبری از اهالی محله و 
پسرعموهایم که شاهد عینی بودند، شنیده ام آنقدر خون بر زمین 
ریخته بود که دقایقی بعد از تیراندازی، مأموران مشغول شست و 
شوی خیابان ها می شوند تا خبر ننگ شان در شهر نپیچد. آنها حتی 
به افرادی که در جوی آب معابر پناه گرفته بودند هم رحم نکردند 
و بالای سرشان می رفتند و مستقیم شــلیک می کردند. خیلی 
زود، دامنه تظاهرات به خیابان های اطراف و سایر محله های شهر 
کشیده شد. مردم در خانه هایشان را باز می کردند تا مجروحان را 
از زیر دست و پا نجات دهند. تعدادی از مجروحان نیز به مغازه ها و 

حمام نمره انتهای خیابان آشتیانی منتقل شدند.«

دستور کشتار داریم
محمدجواد رحمانی خلیلی یکی دیگر از شاهدان عینی حادثه 
17شهریور است که درباره آن حادثه تاریخی برای گردشگران 
تور توضیح می دهد:»بیش از 60سال است که ساکن محدوده 
میدان شهدا هستیم. شیخی با نام یحیی نوری که منزل شان را 
به کاس درس و بحث دینــی و مذهبی تبدیل کرده بود روزها 
جلسات حوزوی و شب ها محافل سخنرانی برگزار می کرد. گاهی 
هم اعامیه هایی منتشر می کرد. راهپیمایی میلیونی 16شهریور 
مردم را سرشار از احساس و حماسه کرد و زمینه برای تظاهرات 
در 17شــهریور فراهم شد. شیخ نوری شــامگاه 16شهریور، از 

مردم خواست تا صبحگاه 17شهریور به خیابان بیایند. از ساعت 
7صبح جمعیت در میدان شهدا و خیابان های اطراف جمع شده 
بودند و گاردی ها نیز از همه طرف محاصره مان کردند. یکی از 
مأموران فریاد زد که متفرق شوید ما امروز دستور کشتار داریم. 
شیخ نوری سعی در گفت وگو با گاردی ها داشت اما خون مردم به 
جوش آمده بود و لحظه ای از شعار گفتن باز نمی ماندند. همان 
موقع بود که کشتار شروع شد. تا ساعت 22صدای تیراندازی و 
شلیک قطع نشد. پهلوی تصور می کرد با کشتار، می تواند جلوی 

مردم را بگیرد اما نشد.«

شهادت چریک انقلاب در شقایقی
آخرین مقصد تور تهرانگردی، بن بســت شــقایقی در خیابان 
17شهریور، محل شهادت سیدعلی اندرزگو چریک انقاب است. 
بارش بی امان برف، مانع از حضور گردشگران در کوچه شقایقی 
شد. حجت الاسام رئوفی می گوید:»خیلی ها تا پیش از شهادت 
سیدعلی اندرزگو، او را نمی شناختند. اندرزگو متولد محله شوش 
بود. او به ســبب عاقه  به علوم دینی در مسجد هرندی دروس 
فقه و اصول خواند. تحت تأثیر شخصیت هایی مانند شهید نواب 
صفوی به سیاســت ورود پیدا کرد و علیه رژیم ظالم وقت قیام 
کرد. مبارزات او از تظاهــرات و پخش اعامیه گرفته تا آموزش 
احکام و آموزه های دینی به مردم و مشــارکت در عملیات های 

مختلف، ساواک را حساس کرد. اندرزگو اغلب اوقات به صورت 
پنهانی و با نام های مســتعار زندگی می کرد و مدت ها از کشور 
دور ماند. براســاس اسناد باقی مانده از ســاواک و دیگر شواهد 
قطعی ســیدعلی اندرزگو، در 19ماه مبارک رمضان مصادف با 
دوم شهریور 1357در درگیری مسلحانه با نیروهای ساواک به 
شهادت رسید. اندرزگو راهی منزل یکی از دوستانش در خیابان 
17شهریور بود، در بن بست شقایقی به محاصره مأموران ساواک 
درمی آید. تا همین چند سال پیش، محل اصابت گلوله های به 
خطا رفته ساواک بر دیواره ساختمان های آن بن بست مشخص 

بود.«

خونین ترین کشتار بعد از 17شهریور
حدادی که خودش در راهپیمایی های روزهای پیروزی انقاب 
اسامی حضور داشته ادامه می دهد: »محدوده دانشگاه تهران و 
میدان انقاب ازجمله مهم تریــن و پرحادثه ترین معابر و اماکن 
انقابی به شمار می آمد. برای همین منظور اغلب اوقات به ویژه 
در ماه های منتهی به بهمن 57، من و چند تن دیگر از دوستان با 
اسپری رنگ بر دیوار برخی از کوچه ها و خیابان های اطراف این 
محدوده می نوشــتیم: »این خیابان راه در رو دارد؛ از اینجا فرار 
کن«. آنها را برای مردم و افرادی می نوشتیم که در مواقع حمله 
گاردی ها و مأموران رژیم یا از سر ترس یا نشناختن محله، راه فرار 
از تیر و تفنگ را گم می کردند. اغلب هم از اسپری های شب رنگ 
اســتفاده می کردیم تا درصورت تاریک شــدن هوا، نوشته ها و 
فلش های کشیده شــده روی دیوارها قابل رویت باشند. البته 
در ارتفاع بالای دیوار هم آنها را می نوشــتیم که مأموران برای 
پاک کردنشان به سختی و دردسر بیفتند. یک بار که داشتم روی 
دیواری )سه راه خوشبختی سابق( نزدیک خیابان 12فروردین راه 
فرار را عامت گذاری می کردم نزدیک بود برای بار دوم دستگیر 
شوم. این را هم اضافه کنم که مأموران رژیم پهلوی معمولا وارد 
پناهگاه ها و راه های فراری که فضای بســته و محدود داشتند 
نمی شدند چون می ترســیدند که توسط مردم و انقابیون خلع 
ساح یا کشته شوند. بگذریم؛ درهای دانشگاه تا ساعت 21روز 
13آبان بسته بود و بعد از آن هم دولت، حکومت نظامی اعام کرد 
تا رفت وآمدی نباشد. صبح روز بعد که فرصت خروج از دانشگاه 
را یافتیم با خیابان هایی آغشته به خون و ساختمان هایی آتش 
گرفته )خرابکاری های خود رژیم( مواجه شــدیم. صحنه های 
دردناک آن روز را هرگز فراموش نمی کنم. باورتان نمی شــود 
پیاده راه مقابل دانشگاه تهران، یا شانه به شانه جسد روی زمین 
افتاده بود یا افراد زخمی گوشــه ای در خون غلت می زدند. این 
خونین ترین کشتار رژیم بعد از کشتار 17شهریور57بود که مردم 

ایران را بیش از گذشته خشمگین کرد.«

 تحصن علما در دانشگاه تهران
حدادی به خاطرات روز 8بهمن 57می رسد که آیت الله طالقانی 
و جمعی از مراجع تقلید در مخالفت بــا دولت بختیار که قصد 
جلوگیری از ورود امام خمینی )ره( به ایران را داشت در مسجد 
دانشــگاه تهران تحصن کرده بودند: »این تحصن با پیوســتن 
هزاران روحانی مبارز دیگر تا ساعت 14:30روز 11بهمن ادامه 
داشت. با عقب نشــینی دولت بختیار و صدور دستور بازگشایی 
فرودگاه مهرآباد، آیت الله طالقانی و همراهان اعام کردند فردا 
)12بهمن( امام به ایران باز خواهند گشت. این دقیقا زمانی بود 
که مردم، با شادی به شست و شوی خیابان ها پرداختند. در عرض 
چند ساعت، مردم با مشارکت هم کاری کردند که دیگر خبری از 
سنگربندی ها، لاستیک های نیمه سوخته، آثار خون، دیوارهای 
دودگرفته و تصاویر و نمادهای طاغوتی شهری نبود. به جای همه 

آنها، آب، گاب، گل و اسفند خود نمایی می کرد.«

خواندن قطعنامه در مسجد صاحب الزمان عج
به گفته حدادی از جمعیت تقریبی 4میلیون و 200هزارنفری 
تهران، بیش از 3میلیون و 500هزار نفر در راهپیمایی شرکت 
کرده بودند؛ جمعیتی که سعی داشــتند ضمن شعارخوانی و 
اعام نارضایتی، خود را به میدان آزادی برسانند. او می گوید: 
»من و دوستان به حوالی مسجد صاحب الزمان )عج( در تقاطع 
خیابان های آزادی و بهبودی که رسیدیم، شنیدیم همان جا 
قطعنامه ای خوانده شد مبنی بر اینکه شاه رفته و با انتظار برای 

ورود امام خمینی )ره( به کشــور، انقاب اسامی به سرانجام 
خواهد رسید. آن روز روی بســیاری از دیوارهای شهر نوشته 
بودند که مردم، هوشــیار باشــید کودتای 28مرداد رخ ندهد 
و این حکومت ظالم، جــان دوباره نگیرد. بعــد از راهپیمایی 
اربعین، تقریبا هر روز و هر ساعت در شهرهای مختلف کشور 
راهپیمایی های بــزرگ و کوچک برگزار می شــد طوری که 

حکومت به تدریج زمام امور را از دست داد.«

راهپیمایی مستقل نوجوانان
گردشــگران در مقصد بعدی یعنی مقابل در اصلی دانشگاه تهران، 
قرار است روایت هایی از روزهای 13آبان و 8بهمن 1357را بشنوند. 
به مقصد که می رسیم هم هوا سردتر می شــود و هم دانه های برف، 
سریع تر و بیشتر از قبل بر زمین می ریزند. ابتدا حجت الاسام حسین 

کاظم زاده، عضو خانه طاب جوان می گوید: »تا پیش از حادثه 13آبان 
57، نوجوانان و دانش  آموزان هویت مستقل در راهپیمایی های انقابی 
نداشتند. این هویت با سخنرانی امام خمینی )ره( در مهر ماه همان سال 

خطاب به دانش آموزان، برانگیخته شد و تجلی یافت.« 

کشتار مردم و دانش آموزان
حدادی که در حادثه 13آبان 57حضور داشــته، با یادآوری آن 
کشتار بی رحمانه می گوید: »دانش آموزان از روز 12آبان 57 با 
تعطیل کردن مدارس، علیه حکومت پهلوی شــعار می دادند و 
سعی داشتند به جریان راهپیمایی های انقابی بپیوندند. صبح 
روز 13آبان، خود مأموران رژیم پهلوی اقدام به آتش زدن مغازه ها 
و اموال عمومی کردند تا بهانه ای برای اجرای حکومت نظامی و 
به تبع آن عزل جعفر شریف امامی داشته باشند. از ساعت حدود 
16هم جمعیت قابل توجهی از دانش آموزان به سمت دانشگاه 
تهران حرکت کردند تا در محوطه دانشــگاه، تجمع کنند. در 
مسیر، ســایر گروه های مردم نیز به آنها ملحق شدند. مأموران 
رژیم برای اینکه شرایط را به کنترل خود درآورند و از گستردگی 
دامنه راهپیمایی جلوگیری کنند، درهای میله ای دانشگاه را روی 
دانش آموزان و راهپیمایان بستند و شروع به تیراندازی کردند. 
بســیاری از دانش آموزان در آن وضعیت راه فراری نداشــتند. 
افراد بیرون از دانشــگاه )خیابان، میدان انقاب و خیابان های 
فرعی( نیز هدف تیراندازی هــای بی امان مأموران قرار گرفتند. 

مغازه دارها و صاحبخانه های آن حوالی، شهدا و زخمی ها را یا به 
داخل مغازه ها و خانه ها می کشاندند یا به هزار زحمت و خطر، 
راهی بیمارستان های نزدیک می کردند. مأموران نیز با دیدن این 

همراهی، به داخل مغازه ها و خانه های آنها یورش می بردند. « 

سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار

خانه ابوذر انقلاب
طنین سرودهای انقابی و اهتزاز پرچم خوش رنگ ایران بر تارک هر 
ساختمان، حال و هوای دهه فجر را در ســر و جانمان زنده می کند؛ 
حال و هوای روزگاری که شــکوفه حکومت اسامی در سایه وحدت 
مردمــی و رهبری معنوی ثمر داد و شــوربختی دودمــان پهلوی و 
شاهنشاهی وابسته رهایمان کرد. در همین حال و هوای خاطره انگیز، 
گردشگران تور تهرانگردی مرکز تهران شناسی همشهری، خود را به 
یکی از محل های انقابی که در ماه هــای منتهی به پیروزی انقاب 
اسامی، کانون اصلی شکل گیری حرکت های مردمی بود، می رسانند. 
هوا سرد است و برفی. اما سرما و برف، هیچ یک، از شلوغی صبحگاه 
و همیشــگی خیابان انقاب اســامی حوالی پل روگذر روشندلان 
کم نکرده اســت. بعد از گذر از فرعی خیابان نورمحمدی، ساختمان 
قدیمی و آجرنمای کتابخانه خانه آیــت الله طالقانی معروف به ابوذر 
انقاب در بن بســتی با همین نام، نمایان می شود؛ ساختمانی که از 
حدود سال 1349تا 1358منزل مسکونی آیت الله طالقانی بود و یک 
سال )1374( بعد از اینکه شهرداری منطقه 12آن را تملک می کند به 
کتابخانه ای عمومی برای کتاب دوستان تبدیل می شود. البته تا پیش 
از سکونت آیت الله طالقانی در این ساختمان و این محله، منزل ایشان 

روبه روی مهدیه در محله امیریه واقع بود.

همسایگی با ساواک
کتابخانه آیت الله طالقانی، خانه ای در 3طبقه، با بیش از 450مترمربع 
مساحت، حیاطی سرسبز و معماری ای قدیمی است که اهالی محله از 
آن خاطرات انقابی و سیاسی بسیاری در حافظه خود به ثبت رسانده اند. 
نصرالله حدادی، تهران شناس روایتش را اینگونه آغاز می کند: »آیت الله 
ســیدمحمود طالقانی، مفسر برجســته قرآن، عالمی متفکر و مبارزی 
سیاسی بودند که به روایتی، از دوره رضاشاه و شروع جریان کشف حجاب 
وارد عرصه سیاسی و مذهبی می شــوند؛ روحانی مبارزی که بنیانگذار 
انقاب اســامی از ایشــان به عنوان ابوذر انقاب یاد می کنند. آیت الله 
طالقانی 2منزل داشــتند؛ یک منزل در روستای گلیرد طالقان و منزل 
دیگر هم )بعد از ساختمان امیریه( همین ساختمان مقابل تان است که 
ماحظه می کنید.« حدادی با دست اشــاره ای به ساختمان آجرنمای 
کنار کتابخانه آیت الله طالقانی می کند و ادامه می دهد: »در واقع این دو 
ساختمان مجزا که کنار یکدیگر مشــاهده می کنید ابتدا متعلق به یک 
نفر بود، یک ســاختمان را آیت الله طالقانی خریداری کردند. کمی بعد 
از سکونت در آن و آغاز فعالیت های برجســته مذهبی-سیاسی ایشان 
تا پیش از ورود امام خمینی )ره( به ایران،  ســاواک ســاختمان مجاور 
را خریده و  مأموران ســاواک  در آن مستقر شــدند تا کنترل و تعقیب 
این چهره شاخص انقابی به حداکثر خود برســد. عاوه بر این کنترل 
محسوس و مستقیم، در شیفت های مختلف پاسبان هایی ابتدای کوچه 

)بن بست طالقانی( می ایستادند و نگهبانی می دادند. «

3 روایت متفاوت
 از روزهای انقلاب

  روز هشــتم بهمن تجمعی در 
حمایت از بازگشت امام به ایران، 
جلوی در فرودگاه شــکل گرفته 
است. مردم در راه بازگشت و در میدان ۲۴اسفند 
)انقلاب فعلی( با مامورین پلیس درگیر می شــوند 
و عده ای به شهادت می رسند. رهبر معظم انقلاب 
درباره این حادثه بــه تاریخ 139۴/8/1۲فرمودند: 
»ژنرال هایزر که فرستاده آمریکا بود و به ایران آمد 
برای اینکه شاید بتواند یک جوری از دست انقلاب 
رژیم را نجات بدهد و حفظ بکنــد، او در خاطرات 
خودش می نویســد -اینها اسناد تاریخی است- و 
می گوید من به ژنرال قره باغی گفتم که در مواجهه 
با مردم لوله تفنگ هایتان را پایین بیاورید؛ یعنی 
مردم را بکشــید، تیر هوایی بیخودی در نکنید، 
مردم را قتل عام کنید. اینها هم همین کار را کردند، 
لوله تفنگ هــا را پایین آوردند، عــده ای جوان و 
نوجوان کشته شدند ولی جمعیت عقب نرفت. هایزر 
می گوید: قره باغی بعد آمد به من گفت که این تدبیر 
تو فایده ای نکرد، مردم عقب نرفتند، آن وقت هایزر 
می گوید من دیدم این ژنرال های شاه چقدر کودکانه 
فکر می کنند؛ یعنی باید ادامه می دادند، باید مرتب 

می کشتند.«

سوم ؛دهه فجر و قدرت مردم
  حجت الاسلام و المسلمین رئوفی تعریف می کند: 
»شب ۲1بهمن بود در همین خیابان ری، حوالی غروب 
جوانی را دیدم. از ظواهرش فهمیدم که سرباز رژیم 
است، با همان سن کوچکم اما با یک اعتماد به نفسی، 
جلــوی او را گرفتم و گفتم:»کجا بــودی«؟ زبانش 
نمی چرخید جوابم را درســت بدهد. گفتم: لباس 
سربازی را درآوردی و فرار کردی؟ چندین بار قسم 
خورد که کســی را نکشــتم. گفتم: »پس چرا فرار 
کردی؟« گفت: »یک تانک پیشرفته با شلیک خودکار 
در میدان ۲۴اسفند، مســتقر بود. هیچ جنبنده ای 
نمی توانست به آن نزدیک شــود، دستور شلیک 
هم داشتیم اما خیل جمعیت، مافوق ما را مجبور به 
عقب نشینی کرد.« مردم، تانک پیشرفته را غنیمت 
گرفتند. همانطور که امام خمینی)ره( فرمودند: اراده 
و ایمان مردم، قدرت لایزالی )بی نهایت( است که هیچ 

نیرویی یارای مقابله با آن را ندارد.«
  نصرالله حدادی، تاریخ شناس آن روزها را خوب به 
یاد دارد: »قرار شد امام)ره( به ایران بازگردند اما شهر 
تهران، آماده پذیرایی از این مهمان نبود. خیابان های 
شهر که ماه هاســت درگیری و کشتار و راهپیمایی، 
برنامه هر روزه اش است، باید تمیز شود. شهرداری 
تهران، یک فراخوان ساده عمومی را اعلام کرد، شهر 
در کمتر از نصفه روز، دسته گل می شود. تمام خیابان ها 
آب و جارو و بسیاری از بلوارها با گل تزیین می شود.«

ادامه از 
صفحه ۲1


